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 نهای   گسست

 برای رهای  
 تا اجبار تاریخی

ی
 از همزیستی فرهنگ

ش اخبر مردم ایران، با اعدادی که برخز منابع از درون ساختار قدرت تا خبر افزایش شمار کشته  ز شدگان خبر

به وشش هزار نفر گزارش میمرز سی ای است به وجدان، به حافظه، و به امکان کنند، تنها یک خبر نیست؛ ضز

ه از مرگ، و این بر  . این حجم از قساوت، این گسبی اعتنابی عریان به جان انسان، ادامه یک همزیستی تاریخز

توان از »بحران«، »تنش« یا »سرکوب« سخن گفت. آنچه رخ داده، یک  ای را رقم زده که دیگر نم نقطه 

کند: مرز میان صبر و طغیان، میان اصلاح و گسست، و  جا میعام، همیشه مرزها را جابهعام است؛ و قتل قتل

 .میان همزیستی و طرد کامل 

، مهر، شادی،  جامعه ایران، برای قرن 
ی

 ایرابز که زندگ
ی

ها، صحنه همزیستی دو فرهنگ بوده است؛ فرهنگ

 مذهتر که با مناسک، عزاداری و انتظار آخرالزمابز زیست می مدارا و امنیت را می 
ی

کرد. این پروراند، و فرهنگ

 کرده دو فرهنگ، با همه تفاوت
ی

ز ها، در کنار هم زندگ اند و های مذهتر مشارکت کرده اند. ایرانیان در آییر

، نه بر سوری حضور داشته های نوروز، یلدا و چهارشنبهمذهبیون در جشن  تنش، اما ممکن  اند. این همزیستی

است که این همزیستی را به  اسلام سیاسِی آخرالزمایی  بوده است. آنچه امروز پایان یافته، نه دین، بلکه

 .خشونت کشاند 

اش از  های سازمابز تدری    ج فرو ریخت. اسلام سیاسی، که ریشه با استقرار جمهوری اسلامی، این تعادل به 

های رادیکال شد و با پیوند عمیق با جنبش ای در عراق، سوریه و لبنان تغذیه می های ایدئولوژیک منطقه شبکه 

، خود را »امت  ی ایران منتقل شد. انقلاب کرد، به مرکز تصمیم محور« تعریف میعربر و فلسطیتز   ۱۳۵۷گبر

ز تغیبر داد. از همان آغاز، سیاست با مرگ گره نه  تنها ساختار سیاسی را دگرگون کرد، بلکه فرهنگ حاکم را نبر
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، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، و سرکوب  ز ای در  های دورهخورد: اعدام نظامیان رژیم پیشیر

ه خشونت، هر بار شدیدتر شد و امروز به اوج خود رسیده . ۱۴۰۱و   ۹۸،  ۹۶،  ۸۸، ۷۸های جنبش  این زنجبر

 .است 

بیند. انتظار  در قلب این ایدئولوژی، تخیل آخرالزمابز جای دارد؛ تخیلی که مرگ را نه فاجعه، بلکه ابزار می

ز بازتولید شد، مرگ را به سرمایه سیاسی بدل  روحابز قدرت نبر ظهور امام غایب، روایتی که حتی در سطوح غبر

آید. اما این منطق، تدری    ج با کشتار کنار میای که به آن آموخته شود »شهادت« هدف است، به کرد. جامعه 

یت مردم ایران نه تنها تا زمابز کار می  پشت نکرده باشد. امروز، اکبر
ی

یت جامعه هنوز به زندگ کند که اکبر

 
ی

 .اند؛ و این، نقطه برخوردی است که دیگر قابل مدیریت نیستمنتظر مرگ، بلکه تشنه زندگ

، این گسل را به شکافز بازگشت  ناپذیر تبدیل کرد. عاشورابی که جمهوری اسلامی از جوانان ایران  کشتار اخبر

ز  ، خونیر ز ِ پیشیر تر بود. این بار، عزاداری نه انتخاب، بلکه تحمیل  دهنده تر و تکانساخت، از هر روایت مذهتر

گنجد.  ها، دیگر در چارچوب مناسک حکومتی نم ها و خشمبود؛ و مردم، این تحمیل را نپذیرفتند. گریه 

، دیگر پاسخ جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که خیابان، به   که با گلوله  تنهابی
ی

گو نیست؛ و فرهنگ

 .وگو را از دست داده است دهد، زبان گفت پاسخ می 

ز  « یا »حمایت بیر ایطی، مفاهیم چون »کمک خارخر ز سرر المللی« دیگر تابو نیستند. وقتی حکومتی در چنیر

نت را برای پنهان طور سیستماتیک مردم خود را میبه  کند، و وقتی از  سازی جنایت قطع می کشد، وقتی اینبی

کند. آنچه امروز بسیاری کند، مسئله از مرزهای ملی عبور میهای جهابز برای تهدید جهان استفاده می رسانه 

است؛ نه از سر  (R2P) مسئولیت حمایت شدن اصلگویند، فعال از مردم ایران آن را با صدای بلند می 

ِ ملتی که دیگر توان تحمل یک فرهنگ تحمیلِی مرگ
، بلکه از سر اجبار. اجبار تاریخز

ی
 .محور را نداردوابستگ

اتژیک. این کشور  ده و موقعیت ژئوپلیتیک اسبی ایران کشوری است با سرمایه انسابز عظیم، منابع طبیعی گسبی

های ثبات و شکوفابی در خاورمیانه و جهان باشد. اما اسلام سیاسی حاکم، تواند یگ از ستون توانست و میمی
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د ایدئولوژیک، به قتلگاه جوانان، و به منبع بر  ای تبدیل کرده است. هزینه این  ثبابی منطقه آن را به میدان نبر

 مردم ایران پرداخت شده است پروژه، نه از جیب ایدئولوگ
ی

 .ها، بلکه از جان و زندگ

ک سخن گفت. جامعه ایران، به شکلی جمعی و پس از این کشتار، دیگر نم  توان از تداوم یک گفتمان مشبی

هابی چون ها کوشید خشونت را با واژهزده است؛ گفتمابز که سال سابقه، گفتمان جمهوری اسلامی را پس بر 

ز  کند  هابی که حکومت به نام عاشورا برگزار میامنیت، شهادت و عاشورا تقدیس کند. مردم دیگر در آییر

کت نخواهند کرد، نه از سر بر  . عاشورای واقعِی این نسل، همان است سرر گاهی تاریخز اعتقادی، بلکه از سر آ

سلاح، به دست همان مدعیان دین و عدالت، به ها رقم خورد؛ عاشورابی که در آن جوانان بر خیابان که در 

ِ  جا، شکاف دو فرهنگ به نقطه بازگشت خاک و خون کشیده شدند. این
ناپذیر رسیده است: فرهنگ ایرابز

 
ی

محور که با اسلام سیاسِی مرگ یابد، در برابر فرهنگ محور که با مهر، شادی و کرامت انسابز معنا میزندگ

 یک اختلاف سیاسی یا عزاداری، انتظار آخرالزمابز و تقدیس خشونت تغذیه می
ً

شود. این گسست، ضفا

ز رقم می  خورد: نسلی نیست؛ پایان یک همزیستی تاریخز است. از دل این پایان، سرنوشت جمهوری اسلامی نبر

دان آن، همراه با ایدئولوژی اسلام سیاسی که در ایران شدن به زبالهخروج از صحنه تاری    خ و فرستاده 

وعیت خود را برای همیشه از دست داده است. دفن اسلام سیاسی در ایران، تنها یک تحول داخلی  مشر

ه  ای از افول را در خاورمیانه و حتی در مقیاس جهابز رقم خواهد زد، زیرا مرکز نخواهد بود؛ این رخداد، زنجبر

 است؛ و آنچه به پایان  ایدئولوژی فرو ریخته است. آنچه بافی می ثقل این 
ی

ماند، بازگشت ایران به زندگ

 رسد، حکمرابز مرگ به نام دین. می

، دشوار و    است. این مسبر
ی

آنچه آغاز شده، پایان یک همزیستی تحمیلی و آغاز بازگشت ایران به زندگ

د؛   پرهزینه است، اما پس از این همه مرگ، دیگر گریزی از آن نیست. تاری    خ، این لحظه را به یاد خواهد سبر

اض، بلکه به نه به   .بس است :ای که یک ملت گفتعنوان لحظه عنوان پایان یک اعبی


